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نمی دانم در معرکه ای گیر افتاده اید که در تنگنای شـــرایط به دنبال یک 

نقطه امید بگردید. دنبال یکی که هنوز نیامده و باید که بیاید و گره کار را 

باز کند. یک قهرمان. یک قهرمان تمام عیار. نمی دانم شاید بتوانید حس 

آن دخترک کرُد را بفهمید که شهرش در محاصره است و هیچ امیدی برای مردان جنگی اش نمانده و یکباره مردی 

می آید و شهرشـــان را از محاصره داعشی ها نجات می دهد. شاید هم بتوانید حس وحال آدم هایی را درک کنید که 

ســـیل به خانه هایشان آمده و ناامید از روزگار و شعارهای سیاسیون به دنبال یک قهرمان می گردند. قهرمانی که 

وارد معرکه شود و برای زندگی به زیر آب رفته، راه نجاتی باشد. شاید هم از آن دست راهپیمایان اربعین حسینی 

هستید که راه نجف تا کربلا را طی طریق کردید و اگر به زبان عربی آشنا باشید و اگر هم نباشید مشکلی نیست، 

چون شیعه عراق برای هم کلام شدن با شما یک نام را خوب یاد گرفته است؛ آن نامی نیست جز حاج قاسم سلیمانی. 

نامی که رمز روزهای آرامش و امنیت راه کربلا بود. آری حاج قاسم سلیمانی قهرمان روزهای ما ایرانی ها بوده و است 

و عادت کرده بودیم که در تنگنا از او بشنویم که بیاید و گره باز کند. آری، صد البته درست می گویید که شیعه همیشه 

به انتظار نشســـته اســـت. به انتظار مردی از تبار خون سرخ تا روزی بیاید و گره کور این دنیا را باز کند اما حرف مان 

در این گزارش در مورد مرد میدانی است که هم افتخار شاگردی مکتب حسین)ع( را دارد و هم اینکه برای مردم 

زمانه اش خوش درخشید و در مقاطع مختلف نوید دهنده آرامش و امنیت بود. قرار است چند روایت از این 

مرد بخوانیم. روایت هایی که قهرمان ملی مان را گاهی زیر گلوگه و در میدان جنگ نشان می دهد و گاهی 

در میان مردم و برای حل مشکلات شان. 

عاطفه جعفری  
روزنامهنگار

روایت اول: برای بچه های مردم
احمد یوسف زاده کرمانی است، مثل خود سردار حاج قاسم سلیمانی. از او 

هم خاطرات زیادی دارد. شاید برای همین است که روزها و ماه های دوری 

از سردار، برای او و آن بیست و سه نفر معروف خیلی سخت می گذرد و شاید 

برای همین اســـت که نوشتن کتابی ویژه مرام و منش سردار را در دست 

گرفته تا با نوشتن از سردار، درد فراقش را التیام دهد. یوسف زاده کرمانی 

می گوید: »اگر به من بود می گفتم همه مقاطع زندگی سردار سلیمانی، 

باید فیلم و ســـریال شود. سال هایی که او می جنگید، دعای خیر و نگاه 

ترسانم دنبالش بود که جانش از بلا دور باشد. خودش اما، نگاهش جایی 

دیگر بود و ســـرانجام خداوند او را که می جنگید، بر ما که نشسته بودیم؛ 

با پاداش شهادت برتری داد.« 

»شاید پیش از اذان صبح« عنوان کتاب جدید یوسف زاده کرمانی است. 

این کتاب در انتشـــارات سوره مهر منتشر شده و او در موردش می گوید: 

»در دلنوشته هایم برای حاج قاسم، ترجیح دادم مستقیم با خودش حرف 

بزنم چون گمان نمی کنم، مرده باشد. در این کتاب روایتی دارم به اسم 

»بچه های مردم« که دقیقا به همین وجهی اشاره دارد که شما در گزارش تان 

به سراغ آن رفتید در آن روایت نوشته ام: فدای دل مهربانت حاجی، چقدر 

این به قول خودت »بچه های مردم« برای تو عزیز بودند. 27 عملیات را در 

جنگ هشت ساله فرماندهی کردی و همیشه دغدغه ات بچه های مردم 

بود. حاجی توی این عبارت خیلی چیزها هســـت. تو همیشـــه در قبال 

نیروهایت احســـاس مسئولیت می کردی. برخلاف طعنه هایی که بعد از 

جنگ شنیدی و هنوز می شنویم، بچه های مردم عزیز مادر بودند، گوشت 

دم تـــوپ نبودند. جان یک یک آنها برای تو که فرمانده  شـــان بودی مهم 

بود. حواست به آنها بود که اسیر نشوند، در کمین نیفتند و از بین نروند. 

کربلای پنـــج یک نمونه اش، می گویند تمـــام روزهای طولانی آن مثل 

10 دقیقه اول فیلم »نجات سرباز رایان« بوده، یک جهنم واقعی از آتش 

تیربار و توپ و تانک و خمپاره... . در چنین موقعیتی دادخدا ســـالاری 

و دوســـتانش در نزدیکی تانک های دشمن گیر افتاده بودند. نه امکان 

پیشروی داشتند و نه بازگشت از مهلکه. شنیدی که بچه های لشکر گیر 

افتاده اند. عبور از میان آن همه آتش و نجات دادن نیروها محال بود، اما 

نه برای تو که چشـــم بر انتهای لشکر دشمن داشتی، دندان های آسیا را 

به هم می فشردی و جمجمه را به خدا عاریت داده بودی. طولی نکشید 

نشسته بر ترک موتور رسیدی و بچه ها را به تدبیر از قتلگاه بیرون کشیدی.«

روایت هشتم: محاصره حلب 
یوســـف زاده روایت دیگری هم دارد از محاصره حلب و 

می گوید: »یک نمونه دیگرش وقتی که داعش و گروه های 

تکفیری شـــهر حلب را محاصره کرده بودند. راهی برای 

نفوذ به شـــهر نبود. به فلاح زاده، معاونت عملیاتی ات 

گفتی بـــا هواپیما در فرودگاه حلب فرود می آییم! فرود 

آمدی و درحالی که انتهای باند دســـت داعش بود. اما 

تو از هیچ چیز نمی ترســـیدی... برایت مهم بود تا بروی 

و جان مردم را نجات بدهی... به قول خودت »بچه های 

مردم« بودند که باید برای نجات شان می رفتی... رفتی و 

توانستی به هر زحمتی که بود محاصره حلب را بشکنی 

چون تو قهرمان مردم بودی و هستی...«

روایت دوازدهم: روحیه زیاد 
منطقه ای در محاصره 360 درجه نیروهای داعش بود!

جوان های خوبی در آن منطقه هستند که دست تنهایند، 

فرماندهی ندارند، تعدادشان اندک است و محاصره مدام 

تنگ تر می شـــد. کم کم دل ها به اضطرار افتاده بود اما 

مقاومت تا آخرین قطـــره خون باید ادامه پیدا می کرد. 

مجاهدان، دل شکســـته منتظر فرجـــی از جانب خدا 

بودند... حاج قاسم با بالگرد وارد منطقه شد؛ آن هم در 

محاصره کامل دشمن!

مدافعان چشم شان که به حاج قاسم سلیمانی افتاد، جان 

پیدا کردند، روحیه پیدا کردند،  انگیزه پیدا کردند و محاصره 

شکسسته شد، دشمن متواری و فراری شد و منطقه آزاد... 

روایت چهاردم: مثل همه مردم
خدا به حاج قاســـم، دو نوه دوقلو داد اما باید در دســـتگاه 

می ماندند. چند روزی... اتاق ایزوله تا ســـه ساعت دیگر پر 

بود. پزشـــک رفت سراغ یکی از مادرها که بچه اش دو یا سه 

ساعت دیگر مرخص می شد. مادر تا فهمید طرفش حاج قاسم 

سلیمانی است با رضایت گفت: »حتما! ایشان جانش را برای 

امنیت گذاشته وسط.« ســـه ساعت که چیزی نیست! اما 

حاج قاسم متوجه شد، مخالفت کرد و گفت: »مدتی که باید 

آن نوزاد در دستگاه باشد ما منتظر می مانیم مثل همه مردم!«

روایت هجدهم: سیل خوزستان 
حبیب احمدزاده روایتی دارد از حضور سردار سلیمانی و ابومهدی 

المهندس در سیل خوزستان. او می گوید: »نمی   دانم چندمین روز 

سیلِ خوزستان بود که دیگر همه متوجه وخامت رو به تزاید اوضاع 

شدند. در شادگان بودیم. هر دقیقه آب بالا و بالاتر می   آمد. با گروه 

جشنواره دانش   آموزی، روستا به روستا می   رفتیم. هنرمندانی هم 

با ما بودند. کارمان عروســـک هدیه کردن و گرفتن جشن  های 

کوچک و روحیه دادن به بچه   های محصور در سیل بود. دو دستگاه 

کوادکوپتر هم داشتیم که آخرین تصاویر هوایی از پیش  روی سیل 

را برای استانداری خوزســـتان ارسال می   کردیم. یک روز غروب 

گفتند حاج   قاسم در راه است و برای بازدید از وضعیت خوزستان 

می   آید. آقای شوشتری از ستاد عتبات خوزستان و آقا مکی یازع 

دبیر جشـــنواره دانش   آموزی به صورت خودجوش خانه  ای پیدا 

کردند تا بتوانند گروه حاج قاســـم را در آن، جا دهند. حاج قاسم 

و همراهان  شـــان از راه رســـیدند ولی قبل از رسیدن  شان این دو 

دوست  مان برای تهیه مختصر شامی همراه با صاحبخانه بیرون 

رفته بودند. من و دو نفر از دوستان جوان فیلمسازم، یعنی حسین 

روشنکار و مهردادخان افراسیابی شدیم میزبان! به سردار گفتم: 

»دوستان برای تهیه شام بیرون رفتند و برمی   گردند، شما هم حتما 

امشب شام را اینجا میهمان هستید.« حاجی با لحن معترضانه و 

محجوبی گفت: »واقعا راضی به زحمت نیستیم.« من هم که شوخی 

کردنم گرفته بود در جوابش گفتم: »فعلا که زحمت دادید، دیگه 

کاریش نمی  شه کرد.« خنده   زیبایی کرد و گفت: »راست میگی، 

این چه حرفی بود که زدم.« و سری تکان داد و نشست... 

 از همان لحظه اول رفتارشـــان بـــا جوانان و افراد تازه وارد خیلی 

صمیمی بود. بلند می   شـــد و به   طرف  شان می   رفت و از کوچک 

و بزرگ با آنها چاق ســـلامتی می   کرد و کنار خود می   نشـــاند و 

از احوالات  شـــان می   پرســـید. با دو فیلمبردار جوان گروه ما هم 

همین  گونه برخورد کردند که هنوز هم شیفته   وار از آن یاد می   کنند. 

در همین هنگام بود که ابومهدی المهندس هم وارد و جمع  شان 

تکمیل شد... نماز را همگی پشت سر ابومهدی خواندیم و بعد 

به سادگی دور هم نشســـتیم. برخورد حاجی با ابومهدی و نوع 

رفاقت  شان به   گونه ای بود که آدم حسادت می   کرد به آن. خلاصه 

شـــام آماده وسفره گسترده شد. ســـردار با ذکر نام همه را، حتی 

محافظان را برســـر سفره خواند و بعد آرام آرام شروع به صرف غذا 

کـــرد. عجیب   تر آن بود که برای نیروهای همراهش مانند مادری 

مهربان لقمه می گرفت و خود به دهان آنان می   گذاشت... حین 

غذا خوردن تلفنم زنگ خـــورد. خانم کارگردان معروفی بود که 

تحت تاثیر احساسات غلط باقی  مانده از دوران جنگ می   گفت 

که چرا غیرت افراد محلی قبول می   کند که نیروهای عراقی وسط 

زن و بچه آنان باشند. 

سعی کردم خونسرد باشم و گفتم فلانی! ما هشت سال با ارتش 

عراق جنگیدیم و می   دانیم چگونه از ناموس  مان دفاع کنیم. در 

ضمن این برادران در زمان جنگ، کنار ما با همان به   قول شـــما 

ارتـــش صدام در حال جنگ بودند. با احترام کامل خداحافظی 

کرد، گوشـــی را کنار گذاشـــتم... دوباره گوشی زنگ خورد. این   

دفعه همسر یکی از کارگردانان معروف سینما بود که می   پرسید: 

»شـــنیدم حشدالشعبی با تانک درحال اشغال خوزستان است 

و حتی وارد شـــادگان شده، واقعیت داره؟« نگاهی به صورت آرام 

ابومهدی کردم که در حال غذا خوردن بود. به آن خانم گفتم: »آخه 

این همه نقطه سوق   الجیشی توی خوزستان، جا قحطی است که 

کسی بخواد به   جای مثلا آبادان یا اهواز، شادگان رو بگیره؟ الان 

نمی   تونم صحبت کنم... ان شاءالله خدمت  تون زنگ می  زنم.« پس 

از جمع کردن سفره، ماجرای تلفن آن خانم را به ابومهدی گفتم. 

خندید و گفت: »هر کی از ما تانک زد یا غنیمت گرفت، آهنش رو 

بفروشه و خرج سیل زده   ها کنه.« بعد با لحن جدی گفت: »زمان 

داعش شما مردم ایران به ملت عراق کمک کردید، الان ما احساس 

وظیفه کردیم برای جبران بخش کمی از این همه محبت به کمک 

شما بیاییم. البته ما فقط وسایل مهندسی آوردیم برای کمک به 

جلوگیری از پیشرفت سیل و گروه  های بهداری. امراض بومی ما 

با منطقه شما یکی است، پزشک و پرستار ما هم عرب زبان است 

و راحت   تر با مردم عرب زبان شـــادگان و سوسنگرد ارتباط برقرار 

می کنه.« گوشی را به سمتش گرفته و عرض کردم همین   ها را با 

ذکر نام همسر آن کارگردان برایش بگویید تا ضبط کنم. خندید و 

با تعجب گفت: »صحبت کنم؟!« گفتم: »بله.« گفت: »چشم.« و 

با همان لهجه   شیرین عربی   اش به فارسی سلامی دوستانه به آن 

خانم کرد و مانند آنکه با خواهرش صحبت می   کند، بسیار صمیمی 

و دلسوزانه همه چیز را برایش توضیح داد. فیلم را با این عنوان برای 

خانم دل نگران ارســـال کردم. )سخنرانی اختصاصی ابومهدی 

مهندس فرمانده حشدالشعبی عراق در پاسخ به سوالات سرکار 

خانم فلانی! که دل نگران ســـقوط شهر فوق سری و استراتژیک 

شادگان به دســـت عراقی  ها، آن هم درست سی   وخرده   ای سال 

پس از اتمام جنگ تحمیلی! به همراه چند شـــکلک خنده(... 

پس از اندکی استراحت سردار گفت ما با این   همه جمعیت درست 

نیست مزاحم صاحبخانه باشیم، پس عزیزان حرکت... درمقابل 

اصرار صاحبخانه که از ته دل به ماندن دعوت می   کرد، گفتند به 

جلسه   ای درکنار یکی از محل  های پرخطر سیل   زده باید برویم و بعد 

هم هر محل عمومی پیدا کنیم، همان جا استراحت خواهیم کرد. 

بعدا فهمیدیم پس از ساعت  ها بازدید از مناطق سیل زده، شب را 

در پایگاه مقاومت یکی از مساجد اتراق کرده   اند... 

فردا که کار شـــروع شـــد، تازه متوجه ورود ده  ها دستگاه ادوات 

مهندسی دوستان عراقی شدیم. بیل مکانیکی   های مخصوص 

آنان با تیوپ   های بادی - برخلاف بیل مکانیکی   های کلاسیک و 

معمولی زنجیری ما - می   توانستند به   راحتی در آب کم   عمق وارد 

شده و کانال  های زیر پل  های جاده   ای را از رسوبات پاکسازی کنند. 

یعنی کار چند ده ســـاعته و ناقص ادوات زنجیری ما را در عرض 

کمتر از یک ســـاعت انجام می   دادند... حضور گروه مهندسی 

حشدالشـــعبی به جز حل مشکلات بهداشتی و آذوقه  ای مردم، 

مانع از به زیر سیل رفتن و تخریب جاده   آبادان ماهشهر و ورود آب 

بیشتر به شهر و روستاهای شادگان و نیز سوسنگرد و آبادان شد... 

پس از چندماه هنوز خاطره   آن دو، سه شبانه روز برای من و جوانان 

سینماگرهمراه  مان به   طرز باورنکردنی چونان عسل شیرین است، 

به خصوص آن نمازی که به امامت شهید حاج ابومهدی، در کنار 

سردارشهید حاج قاسم سلیمانی خواندیم... فکر می کنم شاید 

همین نماز و همین حضورمان در آن روزها در مناطق سیل زده، 

گروه ما را در دو جهان بس باشد.« 

روایت نوزدهم:
سرداری که همیشه برای افغانستانی ها عزیز است
فاطمیون لشکر افغانستانی های مدافع حرم هستند. سردار سلیمانی درمورد این لشکر و 

فرمانده شهیدشان گفته بود: »هرزمان او )ابوحامد( را می دیدم، تماشایش شعف مضاعفی 

درون من ایجاد می کرد. برای ما حیف شد. زود از میان ما رفت. زود به آرزویش رسید. به 

معبود فکری خودش رسید و نایل شد. فاطمیون یک کوثر، یک خیر ارزشمند نه تنها برای 

مسلمانان در اینجا، بلکه برای کل جهان اسلام است. این اقدام اثر فوق العاده ای داشت 

کـــه درحال حاضر برخی تاثیر این نیرو را نمی فهمند اما بعدا تاثیر آن را در دفاع از جهان 

اســـلام متوجه می شوند. مجاهدت های رزمندگان فاطمیون خاک مظلومیت را از چهره 

افغانستانی ها زدود. مجاهدت های رزمندگان فاطمیون هم در جبهه های نبرد خیلی اثرگذار 

است هم تاثیرات فراتری داشت و کار از این مجاهدت ها هم جلوتر رفت. فاطمیون منشأ 

تحول در جامعه ما هم شدند. درحال حاضر الحمدلله به مردم افغانستان با یک نگاه دیگر، 

یک احترام دیگر، توجه می شود. قبور شهدای افغانستانی، مانند امامزاده ها شده است 

و مردم توجه ویژه ای به آنان پیدا کرده اند. هیچ چیزی به اندازه این مجاهدت فاطمیون و 

این گونه دفاع از آرمان ها و شهادت در این مسیر نمی توانست اینقدر بر نوع مواجهه بخشی 

از جامعه ایران با خانواده های افغانستانی اثر بگذارد. یک احترام فوق العاده ای در جامعه 

ایرانی به وجود آمده است.« 

امــا افغانســتانی های حاضــر در لشــکر فاطمیــون ایــن مســاله را کــه همــه فاطمیــون را 

بشناســند و حتــی در ســوریه جــور دیگــری بــه آنهــا نــگاه نکنند مدیون شــهید ســلیمانی 

ــاران کــه خاطــرات یــک رزمنــده مدافــع حــرم افغانســتانی  می داننــد و در کتــاب ابوب

اســت، بارهــا بــه ایــن موضــوع اشــاره شــده و در ایــن کتــاب آمــده اســت: »بــه مــا مدافعان 

افغانســتانی می گوینــد »فاطمیــون«. چــون ماننــد حضــرت فاطمــه ســلام الله علیها هــم 

غریــب هســتیم، هــم گاهــی مظلــوم واقــع می شــویم. امــا پاکســتانی ها بــاز هــم از مــا 

غریب ترنــد. در ســوریه درجــه بنــدی داشــتیم و مــا بــرای گرفتــن امکانــات در آخریــن 

ــه در  ــه همیش ــی ک ــم و کس ــلاش کردی ــائل ت ــن مس ــتن ای ــرای شکس ــم. ب ــه بودی درج

کنارمــان ایســتاد، شــهید ســلیمانی بــود. کســی کــه بــرای افغانســتانی ها عزیــز بــود و 

ــز می دانســت.« مــا را عزی

روایت بیستم: آخرین یادداشت حاجی
آخریـن روایـت ایـن گزارش به روایت یکی از نیروهای فاطمیون اختصاص دارد. 

روایتـی از پنجشـنبه 12 دی مـاه 1398، آخریـن روز حیـات زمینی حاج قاسـم 

سلیمانی:

»آخرین روز... پنجشنبه )98/10/12( ساعت 7 صبح/ دمشق

بـا خودرویـی کـه دنبالـم آمـده عـازم جلسـه می شـوم. هـوا ابری اسـت و نسـیم 

سـردی مـی وزد. سـاعت 7:۴۵ صبـح بـه مکان جلسـه رسـیدم. 

مثل همه جلسات تمامی مسئولان گروه های مقاومت در سوریه حاضرند... 

ساعت 8 صبح

همه با هم صحبت می کنند... در باز می شـود و فرمانده بزرگ جبهه مقاومت 

وارد می شود. 

با همان لبخند همیشگی با یکایک افراد احوالپرسی می کند. 

دقایقـی بـه گفت وگـوی خودمانی سـپری می شـود تا اینکه حاج قاسـم جلسـه 

را رسـما آغـاز می کند... 

هنوز در مقدمات بحث است که می گوید. 

همه بنویسن، هرچی می گم رو بنویسید!

همیشه نکات را می نوشتیم، ولی این بار حاجی تاکید بر نوشتن کل مطالب داشت...

گفت و گفت... از منشور پنج سال آینده... از برنامه تک تک گروه های مقاومت 

در پنج  سال بعد... از شیوه تعامل با یکدیگر... از... 

کاغذ ها پر می شد و کاغذ بعدی... 

سابقه نداشت این حجم مطالب برای یک جلسه. 

آنهایـی کـه بـا حاجـی کار کردنـد می داننـد کـه در وقـت کار و جلسـات بسـیار 

جـدی اسـت و اجـازه قطع کـردن صحبت هایـش را نمی دهـد، امـا پنجشـنبه 

این گونه نبود... بار ها صحبتش قطع شـد، ولی با آرامش گفت؛ عجله نکنید، 

بگذاریـد حـرف من تموم بشـه... 

ساعت 11:۴0 ظهر

زمان اذان ظهر رسید

با دستور حاجی نماز و ناهار سریع انجام شد و دوباره جلسه ادامه پیدا کرد!

ساعت 3 عصر

حدود هفت ساعت! حاجی هر آنچه در دل داشت را گفت و نوشتیم. 

پایان جلسه... 

مثـل همـه جلسـات دورش را گرفتیـم و صحبت کنـان تـا در خـروج همراهیش 

کردیم. 

خودرویی بیرون منتظر حاجی بود. 

حاج قاسم عازم بیروت شد تا سیدحسن نصرالله را ببیند...

ساعت حدود 9 شب

حاجی از بیروت به دمشق برگشت.

شـخص همراهش می گفت که حاجی فقط سـاعتی با سیدحسـن دیدار کرد 

و خداحافظی کردند. 

حاجی اعلام کرد امشب عازم عراق است و هماهنگی کنند. 

سکوت شد... 

یکی گفت: 

حاجی اوضاع عراق خوب نیست، فعلا نروید.

حاج قاسم با لبخند گفت. 

می ترسین شهید بشم!

باب صحبت باز شد و هرکسی حرفی زد.

- شهادت که افتخاره، رفتن شما برای ما فاجعه ا ست!

- حاجی هنوز با شما خیلی کار داریم

 ... -

حاجی رو به ما کرد و دوباره سکوت شد، خیلی آرام و شمرده شمرده گفت:

میوه وقتی می رسـه باغبان باید بچیندش، میوه رسـیده اگر روی درخت بمونه 

پوسـیده می شه و خودش میفته!

بعـد نگاهـش را بیـن افـراد چرخانـد و بـا انگشـت بـه بعضی ها اشـاره کـرد؛ اینم 

رسـیده ا سـت، اینم رسـیده  اسـت... 

ساعت 12 شب

هواپیما پرواز کرد. 

ساعت 2 صبح جمعه

خبر شهادت حاجی رسید.

به اتاق استراحتش در دمشق رفتیم.

کاغذی نوشته بود و جلوی آینه گذاشته بود...« 

روایت پانزدهم: حفاظت
حفاظت از ســـردار کار سختی بود، چون ســـردار راحت می گرفت. حواسش 

آنقدری که به بیت المال بود به خودش نبود. مراســـم بزرگداشتی برای فوت 

پدرشـــان گرفته بودند، برای آماده سازی فضا از ســـربازها کمک گرفته شد. 

حاج قاسم وقتی وارد شد و این صحنه را دید، مخالفت کرد؛ گفته بود سربازها 

مرخص شـــوند اما محافظت از او نمی گذاشت تا حرفش را قبول کنند. وقتی 

دید حرفش را نمی پذیرند. با تک تک ســـربازها روبوسی کرد، عذرخواهی کرد، 

محبت کرد، موقع پذیرایی به مســـئول شـــان گفت: »اول غذای این دوستان 

سرباز را بدهید...« 

روایت هفدهم: تسبیح یادگاری پدری
شاید در این چند روزه خاطره محمود کریمی مداح اهل بیت)ع( را شنیده باشید. او در 

این خاطره گفته بود که بعد از تمام شدن مراسم عزاداری در اتاقی از هیات نشسته بودیم، 

مردی با عصبانیت وارد اتاق شد و گفت چرا به این خانم های بدحجاب که به هیات آمدند 

اعتراض نمی کنید و به حاج قاسم سلیمانی رو می کند و می گوید که حاجی شما یک چیزی 

به اینها بگویید. سردار سلیمانی به مرد رو می کند و می گوید مگر به خانه شما آمده اند 

که معترض شان شدید. اینها به خانه مادرشان زهرا)س( آمده اند. شیوه برخورد حکیمانه 

و سعه صدر حاج قاسم سلیمانی در مواجهه با مردم، یکی از نمونه های مثال زدنی است 

که کمتر در بین مسئولان می بینیم. مثلا در جای دیگری زینب سلیمانی، دختر شهید، 

روایت خواندنی از این سردار با یک خانم بدحجاب دارد. او از پروازی می گوید که با پدرش 

به سمت تهران داشتند و خانمی کنار پنجره هواپیما بود و او و پدرش هم کنار دست او 

نشسته بودند. زینب سلیمانی می گوید: »در صندلی های هواپیما مستقر شدیم. من و 

 پدر کنار هم نشستیم. پرواز کمی تاخیر داشت و آن خانم در حال غر زدن بود و می گفت 

همه چی در این مملکت مشکل دار است و این هم از پروازهایشان... پدر صدا را می شنید 

اما نمی دید چه کسی اینها را می گوید نگاهی به آن خانم انداختند و بعد از جیب شان چند 

شیرینی درآوردند و به من گفتند به آن خانم تعارف کن. من هم شیرینی ها را داخل یک 

دستمال کاغذی گذاشتم و تعارف کردم اما آن خانم شیرینی برنداشت. هنوز هم پدر را 

ندیده بود. تا اینکه خلبان از کابین بیرون آمد و بعد از سلام و علیک از پدر خواست که به 

کابین آنها برود ولی پدر نپذیرفت و گفت همین جا خوب است و می خواهم کتاب بخوانم. 

آن خانم تازه متوجه پدر شد و ایشان را شناخت چندباری خم شد و نگاه کرد و بعد پدر 

شروع به صحبت با او کرد که شنیدم که شما از اوضاع مملکت گله می کردی خواستم 

بگویم که کاستی ها و مشکلاتی که وجود دارد گردن من مسئول است نه رهبری. ایشان 

برای این مملکت همه کار کرده اند. صحبت هایشان تا زمانی که به تهران برسیم ادامه پیدا 

کرد و از خیلی از مسائل صحبت کردند، تهران که رسیدیم. آن خانم گفتند که من حتما 

صحبت های شما را به دوستانم خواهم گفت، اما احتمالا حرفم را باور نمی کنند. پدر در 

جیب شان دست کردند و یک تسبیح درآوردند و به آن خانم دادند. لبخندی زدند و گفتند 

به دوستانت بگو که من این تسبیح را دادم حتما حرفت را باور می کنند.«

روایت سیزدهم: نجات کردها از دست داعش 
داعش رسیده بود پشت دروازه های اربیل عراق. داعشی که با اندیشه کاباره ای 

به دنیا آمده بود با کمک اروپا رشد کرد و با پول عربستان و... جنایت کرد. 

زن ها را به اسارت می برد و می فروخت و به آتش می کشید، ویرانه می کرد. رهبر 

کردها مسعود بارزانی خطر را بیخ گوشش احساس می کرد... تماس گرفت با 

آمریکایی ها جواب رد دادند. با انگلیسی ها، محل نگذاشتند. با ترکیه، فرانسه، 

حتی عربســـتان... اضطرار و اضطراب فوران کرده بود... تنها یک مرد مانده 

بود، حاج قاســـم سلیمانی! با ایران تماس گرفت؛ تنها کسی که تماس کردها 

را بی پاســـخ نگذاشـــت او بود که گفت: »کاکا مسعود! تا فردا مقاومت کنید، 

بعد از نماز صبح در اربیل خواهم بود. امشـــب استان را حفظ کنید.« حرفش 

را عملی کرد و خودش را رســـاند به آنها. ظرف 2۴ســـاعت همه مشکل را حل 

کرد و داعش را از اربیل عراق دور کرد. 

روایت شانزدهم: وای بر شما اگر رهبرم حکم جهاد دهد 
93/9/23 شــبکه الفــرات؛ آقــای ابوالحســن، رئیــس یکــی از قبایــل عــراق و فرمانــده 

نیــروی مردمــی می گویــد: »مطلــع شــدیم کــه 370 نفــر از نیروهــای داعــش آرایــش 

نظامــی گرفته انــد. برنامــه عملیات شــان گــروگان گرفتــن زائــران ایرانی بــود. نزدیک 

اربعیــن بــود و حفاظــت از زوار را حاج قاســم ســلیمانی فرماندهــی می کــرد. موضــوع 

را بــه حاج قاســم اطــلاع دادیــم... نگرانــی در میــان بــرادران عراقــی مــوج مــی زد و 

منتظــر دســتور و تصمیــم ســردار بودیــم. 

اما حاجی تنها با 20 نفر از نیروهایش راهی شد. مسیر نیروهای داعش مشخص بود. 

لشکر اندک سردار کمین کرد. درگیری بین دو جبهه فقط 30 دقیقه طول کشید و 

تمام. فقط یک نفر از داعشـــی ها زنده مانده بود که اســـیر شد. حاج قاسم با همان 

کت و شلواری که تنش بود مقابل اسیر عراقی ایستاد، کت و شلوارش را نشان داد و 

گفت: »می بینی، لباس من برای جنگ نیست! وای بر شما... اگر رهبرم سید علی 

دستور بدهد که لباس نظامی بپوشم!«

روایت نهم: باید برم به بچه های مردم سر بزنم
ـــردم  ـــای م ـــه بچه ه ـــت ب ـــه حواس ـــش. آن روز هم ـــت داع ـــاد دس ـــدالوعر افت س

ـــعبی  ـــن حشدالش ـــیجی های موم ـــردم، بس ـــای م ـــا بچه ه ـــار ام ـــن ب ـــود. ای ب

عـــراق بودنـــد. همـــان روزهـــا، شـــهید حججـــی خودمـــان را در آن حوالـــی 

ـــم  ـــون« ه ـــای »حیدری ـــرای بچه ه ـــت ب ـــاق داش ـــن اتف ـــد و ای ـــده بودن ـــر بری س

ـــدالوعر  ـــای س ـــه بچه ه ـــروم ب ـــد ب ـــی بای ـــلاح زاده گفت ـــه ف ـــاره ب ـــاد. دوب می افت

ـــم. فـــلاح زاده گفـــت: »حاجـــی جـــان! جـــاده در تیـــررس داعشـــه، راه  ســـر بزن

ـــی رم.«  ـــر م ـــا هلی کوپت ـــت!« گفتی:»ب ـــوری نیس عب

فـــلاح زاده کـــه بیـــم جـــان عزیـــز تـــو را داشـــت خواســـت بگویـــد، خطـــر 

ـــه از  ـــی: »اگ ـــم گفت ـــرص و محک ـــو ق ـــا ت ـــت، ام ـــدی اس ـــرد ج ـــقوط بالگ س

دو طـــرف هـــم آتـــش ببـــاره، مـــن بایـــد بـــرم بـــه بچه هـــای مـــردم ســـر 

بزنـــم« و رفتـــی...

روایت دهم: نماز شکر در نقطه صفر مرزی
وقتی رسیدیم نقطه صفر مرزی، سردار خم شد و نماز شکر خواند. می دانید قصدش چه بود؟

ما معمولا برای سرکشی به مناطق درگیری با هلی کوپتر رفت وآمد می کردیم. یکی از روزهایی 

که منطقه »حنف« در مرز عراق و ســـوریه از دســـت داعش آزاد شده بود با حاج قاسم راهی آن 

منطقه شدیم برای بررسی اوضاع. 

قبلش آمریکا اعلام کرده بود: »کسی حق نداره به مدار ۵۵ درجه منطقه نزدیک بشود.«

هلی کوپتـر کـه بلنـد شـد، سـردار مشـغول نوشـتن مطلبـی در دفتـرش شـد. بـه چنددقیقـه 

نکشـیده، جنگنده های آمریکایی هم بلند شـدند و تلاش شـان برای انحراف مسـیر ما شـروع 

شـد. مـن مضطـرب شـدم و چندبـار بـه سـردار گفتـم: »حاجـی جنگنده هـا دارند به مـا نزدیک 

می شـوند.«  جوابـی بـه مـن نـداد حتـی سـر بلنـد نکـرد تـا جنگنده هـا را نـگاه کند. به نوشـتن 

ادامـه داد. جنگنده هـا خودشـان مغبونانـه برگشـتند و مـا بـا افتخـار در نقطـه صفـر مـرزی 

نشسـتیم. نمـاز شـکر را آنجـا خواندند.

روایت یازدهم: محاصره مسیحیان
 مســیحیان، ارمنی هــا و ایزدی هــا فریــاد کمک خواهی شــان بلنــد 

شــده بــود، از دســت داعــش هیچ کــدام از دولت هــای مســیحی 

کمک شــان نکردنــد، زن هایشــان زیــر دســت داعشــی ها بودنــد و 

مردان شــان اســیر. تنهــا مــردی کــه بــا نیروهایــش کنارشــان ایســتاد 

ــل  ــایه اه ــر س ــرآن و زی ــا ق ــه ب ــود ک ــی ب ــرد، کس ــان ک و محافظت ش

ــلیمانی.  ــم س ــود، حاج قاس ــده ب ــت ش ــت)ع( تربی بی

نماینــده کلیمیــان ایــران در پارلمــان بروکســل، گفــت: »اروپایی هــا باید 

خجالــت بکشــند؛ تنهــا کســی کــه از مســیحیان شــرقی دفــاع می کند، 

ســردار ســلیمانی اســت، یــک مســلمان. ایــن کار ســلیمانی درحالــی 

اســت کــه نماینــدگان اروپــا پــا روی پــا انداخته انــد و آب معدنی شــان 

ــد.«  را می خورن

روایت سوم: ترس بر دل اشرار 
احمد یوسف زاده کرمانی روایت دیگری دارد از سردار سلیمانی که به ماجرای 

یک قاچاقچی شرور در منطقه سیستان وبلوچستان اشاره می کند و می گوید: 

»حمید نهتانی را سیستانی هاو بلوچستانی های غیرتمند فراموش نکرده اند. 

شـــروری بود با دستان آلوده به خون جوانان وطن. جاده زابل به زاهدان را 

بست و 80 نفر از بچه های نیروی انتظامی را که داشتند به محل خدمت شان 

می رفتند، یکجا توی اتوبوس ها دستگیر کرد. تا خبر به سردار برسد از کوره 

راه های خاکی ردشان کرده بود به روستایی در خاک افغانستان. بچه های 

مردم را برده بودند! حالا چه کار باید کرد. همه مانده بودند که با این اقدام 

قلدرانه چطور باید مواجه بشوند. کار را از طریق دیپلماتیک و نامه نگاری و 

احضار سفیر و این جور راه های مسالمت آمیز دنبال کنند یا... یا نداشت.« 

اینجای متن یوسف زاده کرمانی خطاب به حاج قاسم سلیمانی نوشته است: 

»تو وارد شدی با نیروهایت با تجربه 27 عملیات جنگ و ده ها عملیات بعد 

از جنگ. طولی نکشید که خاک افغانستان را درنوردیدید و محل را کامل 

محاصره کردید. پیغام فرستادی به حمید نهتانی که اگر هر 80 نفرشان را 

آزاد نکنی تا ســـاعاتی دیگر تمام روستا را روی سرت خراب می کنیم! مثل 

همیشه نام تو رعب انداخت در دل اشرار. بچه های مردم را صحیح و سالم 

پس گرفتید و برگرداندید به خاک وطن.« 

روایت چهارم:  نجات بچه های مردم از سنگستان غریب
ـــه  ـــد ک ـــاره می کن ـــری اش ـــرای دیگ ـــه ماج ـــف زاده ب یوس

بـــرای کرمانی هـــا بســـیار آشناســـت و می گویـــد: 

»حاجـــی مـــن کـــه بچـــه جنـــوب کرمانـــم می دانـــم 

»آورتیـــن« کجاســـت و عیـــدوک بامـــری چـــه کســـی بـــود. 

در عملیـــات آورتیـــن نیروهایـــت بـــه مـــدت چهـــار روز 

ـــد.  ـــب کردن ـــدم تعقی ـــل را قدم به ق ـــرور و قات ـــدوک ش عی

گاه بـــه چندصـــد متـــری او و تفنگدارانـــش می رســـیدند 

و گاه در تاریکـــی شـــب، شـــکار از تیررس شـــان در 

ـــه  ـــی س ـــتانی تلاق ـــه کوهس ـــه نقط ـــن ک ـــت. آورتی می رف

اســـتان کرمـــان، هرمـــزگان و سیستان وبلوچســـتان بـــود 

ـــتان  ـــک کوهس ـــد. ی ـــرده بودی ـــره ک ـــو محاص ـــر س را از ه

غریـــب بـــود و تفنگـــداران عیـــدوک کـــه همـــه ســـوراخ ها 

و راه کوره هـــای کـــوه را می شـــناختند و نیروهـــای تـــو 

کـــه هـــر کـــدام اهـــل نقطـــه ای از ســـرزمین پهنـــاور ایـــران 

ـــد کـــه یکدفعـــه  ـــد. بچه هایـــت ناامیـــد نشـــده بودن بودن

صـــدای هلی کوپتـــری ســـکوت کوهســـتان را شکســـت. 

پاســـدار شـــهید محمـــد جندقیـــان بچـــه آران و بیـــدگل، 

وقتـــی گرد وخـــاک هلی کوپتـــر فـــرو نشســـت. 

بـــاور نمی کـــرد ایـــن تویـــی کـــه از هلی کوپتـــر 

پریـــدی پاییـــن! بـــه جـــای اینکـــه در دفتـــر کارت 

در کرمـــان نشســـته باشـــی و عملیـــات را از طریـــق 

بی ســـیم رصـــد کنـــی، آمـــده بـــودی ببینـــی 

بچه هـــای مـــردم گـــم نشـــده باشـــند میـــان آن 

ــب.« ــتان غریـ سنگسـ

روایت ششم:  ما تسلیم کاسُم سلیمانی هستیم
یوســـف زاده کرمانی در جـــای دیگـــری از کتـــاب »شـــاید پیـــش از اذان صبـــح« می نویســـد: 

ـــوب  ـــتی روی جن ـــز را گذاش ـــو تمرک ـــه ت ـــا اینک ـــت ت ـــه داش ـــال ادام ـــی دو س ـــا یک ـــا ت »هرج ومرج ه

ـــرای  ـــرارت را ب ـــه ش ـــودی قائل ـــه ب ـــم گرفت ـــود. تصمی ـــده ب ـــرار ش ـــگاه اش ـــه جولان ـــان ک ـــتان کرم اس

ـــود  ـــیوه خ ـــه ش ـــود ب ـــه بش ـــا ک ـــا آنج ـــه ت ـــا، بلک ـــار و کاتیوش ـــا تیرب ـــه ب ـــه ن ـــی، البت ـــه بخوابان همیش

ـــر  ـــهر خب ـــرز ایرانش ـــگان و م ـــج و دل ـــار و قلعه گن ـــا رودب ـــاگرد ت ـــح.  از بش ـــلاح صل ـــا س ـــت. ب مهربان

مثـــل بـــاد پیچیـــد و بـــه گـــوش اشـــرار و قاچاقچیـــان رســـید کـــه قاســـم ســـلیمانی اعـــلام کـــرده اگـــر 

ـــان  ـــام از گناه ت ـــوید، نظ ـــلامی بش ـــوری اس ـــت جمه ـــلیم دول ـــد و تس ـــل بدهی ـــان را تحوی تفنگ هایت

ـــه  ـــه ب ـــکر ثارالل ـــرور. لش ـــای مغ ـــت در دل یاغی ه ـــی انداخ ـــو ترس ـــت ت ـــم پرهیب ـــذرد. اس درمی گ

ـــید.  ـــرار رس ـــت اش ـــه دس ـــان ب ـــد. بیانیه ت ـــتقر ش ـــان مس ـــوب کرم ـــه جن ـــو در منطق ـــی ت فرمانده

ـــیده  ـــا بخش ـــذارد، نه تنه ـــن بگ ـــش را زمی ـــردارد و تفنگ ـــرارت ب ـــت از ش ـــس دس ـــر ک ـــودی ه ـــته ب نوش

ـــرافتمندانه  ـــی ش ـــه زندگ ـــا ب ـــد ت ـــت می کن ـــم دریاف ـــن ه ـــش آب و زمی ـــرای معاش ـــه ب ـــود، بلک می ش

برگـــردد. طولـــی نکشـــید کـــه از تلویزیـــون، اشـــرار ســـیبیل تـــاب داده ای دیدیـــم کـــه موهایشـــان از 

زیـــر کلاه هـــای پوســـت پـــره ای تـــا کمرگاه شـــان می رســـید و ســـال ها یاغی گـــری و زندگـــی در 

کـــوه و بیابـــان چهره هایشـــان را وحشـــتناک کـــرده بـــود، جلـــو می آمدنـــد و تفنگ هایشـــان را زمیـــن 

ـــاره  ـــار و خمپ ـــیمینوف و تیرب ـــی از س ـــد و روی انبوه ـــاز می کردن ـــان را ب ـــتند... قطارهایش می گذاش

می انداختنـــد و می گفتنـــد: »مـــا تســـلیم کاسُـــم ســـلیمانی هســـتیم مـــا تســـلیم جمهـــوری اســـلامی 

هســـتیم.« و ایـــن چنیـــن بودکـــه هیبـــت نامـــت منطقـــه را آرام کـــرد.« 

روایت هفتم: اشرار جنوب
اشـــرار جنـــوب تعـــدادی از نیروهـــای مـــا را گـــروگان گرفتـــه بودنـــد. جلســـه 

ـــه  ـــا را ب ـــرار نیروه ـــد. اش ـــکیل ش ـــم تش ـــی حاج قاس ـــه فرمانده ـــراری ب اضط

ـــه  ـــد ک ـــرده بودن ـــتان ب ـــتان و پاکس ـــران و افغانس ـــرز ای ـــن م ـــهرک بی ـــک ش ی

ـــد  ـــتقر بودن ـــا مس ـــتانی آنج ـــای افغان س ـــود و نیروه ـــاری ب ـــه خودمخت منطق

و می خواســـتند ایرانی هـــا را بـــه افغانســـتان منتقـــل کننـــد. حاج قاســـم 

گفـــت: »ســـران قبایـــل را دعـــوت کنیـــد تـــا صحبـــت کنیـــم.« آمدنـــد جلســـه 

ـــما در آن  ـــای ش ـــت: »زن و بچه ه ـــا گف ـــه آنه ـــم ب ـــد. حاج قاس ـــکیل ش تش

ـــک  ـــا کم ـــس ی ـــم. پ ـــت کنی ـــم دخال ـــم نمی خواهی ـــا ه ـــتند، م ـــهرک هس ش

کنیـــد اشـــرار را بگیریـــم یـــا آنهـــا را قانـــع کنیـــد نیروهـــای مـــا را برگرداننـــد.« 

ســـران قبایـــل وقـــت خواســـتند و بـــا اشـــرار صحبـــت کردنـــد. سردســـته 

ـــد.  ـــت بدهی ـــاعت وق ـــت 2۴س ـــرار گف اش

حاج قاسم پیام را شنید، گفت: »نه! فقط تا غروب امروز تا غروب!«

ـــم  ـــم ه ـــد و حاج قاس ـــر کنن ـــد تدبی ـــرار بتوانن ـــه اش ـــود ک ـــی نب ـــروب زمان ـــا غ ت

کســـی نبـــود کـــه اشـــرار بتواننـــد از دســـت او فـــرار کننـــد. زمانـــی نگذشـــته بـــود 

ـــک  ـــده در ی ـــروگان گرفته ش ـــای گ ـــان داد نیروه ـــی نش ـــن نگهبان ـــه دوربی ک

ـــم  ـــم ه ـــگاه! حاج قاس ـــمت پای ـــده اند س ـــط ش ـــه خ ـــی ب ـــط راس جغرافیای خ

ـــید.  ـــرار را بخش ـــد و اش ـــش مان ـــر قول س

روایت پنجم:
 موتورآب به جای اسلحه 

از اشـــرار بودنـــد، سیســـتان و کرمـــان را ناامـــن 

ــر. از  ــت و باج گیـ ــه دسـ ــلحه بـ ــد. اسـ ــرده بودنـ کـ

اهالـــی همـــان روســـتاهای اطـــراف، بیـــکار و ســـر 

بـــه هـــوا. حاج قاســـم فرمانـــده ســـپاه ثاراللـــه بـــود 

ــی کار  ــت. چندوجهـ ــراری امنیـ ــه برقـ ــف بـ و موظـ

کـــرد. چـــه جنگیـــد، چـــه کنارشـــان قـــرار گرفـــت، 

ــه... ــرد، چـ ــان کـ ــه تامین شـ چـ

ـــان  ـــورآب برایش ـــش موت ـــه جای ـــت و ب ـــلحه ها را گرف اس

ـــا روی زمین هایشـــان کشـــاورزی کننـــد.  تهیـــه کـــرد. ت

ـــر! حـــالا همین هـــا  ـــا زورگی ـــاب خودشـــان باشـــند ت ارب

کشـــاورزان معروفـــی هســـتند کـــه هـــوای بقیـــه را دارنـــد. 

روایت دوم: لبیک به امام 
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جبهه های نبرد، عملیات رمضان

کار سخت شده بود و به دلیل نرسیدن رزمندگان به بعضی از اهداف، 

وضعیت مســـاعد نبود! صدام با کمک آمریکا و... تجهیزات زیادی 

ریخته بود و...

فرمانده کل سپاه در جمع فرماندهان قرارگاه کربلا وضعیت جبهه ها 

را بررسی می کرد، اما... آخر کار گفت:

»چراغ ها را خاموش می کنیم، هر کدام از شما نمی تواند بماند، برود.« 

اولیـــن فرماندهی که برای لبیک به امـــام و تجدید عهدش با خدا 

شـــروع به صحبت کرد، قاسم ســـلیمانی بود، جوان بیست وچند 

ساله میدان...

خوان هشتـم؛
رستم ایــران 
همچنان زنده است

چند روایت معتبر از زندگی  
پهلوان حاج قاسم سلیمانی
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